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  چكيده
زبان كه يكـي از   تحليل براي مؤثر ابزاري در پژوهش حاضر، استعاره شناختي را به عنوان

هـاي يـك    در استعاره شـناختي، بخـشي از ويژگـي   . گيريم است، به كار مي  نمودهاي ذهن 
گـردد و زمينـه      تـر منطبـق مـي      هاي يك مفهوم انتزاعـي       بر بخشي از ويژگي     مفهوم فيزيكي 

 معناشناختي است و    -روش انجام اين پژوهش، تحليلي    . سازد درك و بيان آن را فراهم مي      
مورد بررسـي  ) Kövecses, 2020(شده كوچش  مفهوم ترس در چارچوب نظريه اصلاح

نـاي ملاحظـات فرهنگـي      ها بر مب   وي بر اين باور است كه بسياري از استعاره        . گيرد قرار مي 
آيند و نه لزوماً بر اساس تجارب جسماني مانند عامل ترس، تصور كردنِ بـسياري                پديد مي 
اهميـت پـژوهش حاضـر، شناسـاييِ        . انـد  ها و رويدادهايي كه بديمن انگاشته شده       از پديده 

هاي گسترده و به ظاهر پراكندة متـضمنِ مفهـوم تـرس اسـت و سـعي                   نظام شناختيِ عبارت  
ها عبارت، در ساختار به هم مـرتبط شـناختي، توصـيف     ن بوده كه نظم نهفته در پسِ ده    برآ

، نـشان    هـاي فارسـي و عربـي       هاي شناختيِ زبان   ترين عبارت  بررسي منتخبي از رايج   . گردد
هـاي مفهـوم تـرس در ايـن دو زبـان، مـشترك و برخـي ديگـر           دهد كه بسياري از جنبه     مي

انـد؛   هـاي متجـانس   نياد اين پژوهش، عمدتاً جـزء اسـتعاره    ب هاي فرهنگ  داده. مختلف است 
 سـپس اطلاعـات      هاي مشترك در سـطح عـام اسـتفاده نمـوده،           يعني هر دو زبان از استعاره     

براي . اند وجود آورده  هاي خاص زباني به      شناختي فرهنگي خود را به آن افزوده و استعاره        
تـرس  ( در زبان عربي، اسـتعارة عـامِ   »ترس، انجماد سيال درون ظرف است  «نمونه، استعارة   

را بـه وجـود     ) خوف يجمد الدم في العـروق     (بنياد   را انتخاب و عبارت فرهنگ    ) سرما است 
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است، در حالي كه در فارسي غالبا انجماد خود ظـرف اسـت كـه نمـود زبـاني دارد                      آورده
  ).تنم يخ كرد(

م تـرس،   هـاي فارسـي و عربـي، نظـام شـناختي، مفهـو              زبـان  :ي كليـدي  ها واژه
  .هاي متجانس استعاره

  

  مقدمه. 1
 فايـده   معنـاي  بـه  هيجانـات  بـودن  بنيـادي .  هستند  هاي بنيادين ترس، شادي، غم و خشم از احساس

 و هـا  تكـاليف چـالش   ايـن ). يـافتگي  سـازش  ظرفيـت (است  زندگي اصلي انجام تكاليف در ها آن
 واژه. اند قبيل  اين از اموري و ها ميها، ناكا شكست ها، موفقيت مانند انساني مشترك هاي دشواري

 را تركيبـي  يـا  تـر  پيچيـده  شـرايط هيجـاني   كـه  رود مـي  كـار  بـه   هـايي  مؤلفه توصيف براي بنيادي
هـاي   ، مـرز دقيـق و معينـي ميـان احـساس     تعبيـري  بـه  .)Rabiee et al, 2020, p. 666(سازند  مي

انـد از حريـف، انتقـامِ آسـيب وارده را           تو براي نمونه، فرد در حـالتي كـه نمـي         . بنيادين وجود ندارد  
هـا و     در رقابـت   و بـا ديـدن فـيلم ترسـناك          يـا كنـد و هـم تـرس را؛          بگيرد، هم خشم را تجربـه مـي       

نتيجـه اينكـه جداسـازي      . هم ترس و اضطراب را تجربه كند و هم لذت ببرد          ممكن است   مسابقات،  
 معنـاي در نظـر نگـرفتن         ت، بـه  هـاي متفـاو    ها در دستة احـساس      بندي آن  تعبيرهاي احساسي و گروه   

  .ديگر نيست آميختگي بخشي از دامنه احساسات با يك
 مانند اضطراب، باك، بـيم، پـروا، تـشويش،     معاني. كار رود  متفاوتي به    انيتواند در مع   ترس مي 

خوف، محابا، واهمه، وحشت، وهم، هراس، هول، هيبت و موارد مشابه كه با توجـه بـه ايـن معـاني                     
هاي مقابل گوناگوني داشته باشد مانند ترسو در برابـر شـجاع، بـيم و خـوف                   تواند نقطه  متفاوت، مي 

 حذر، احتياط و    صبوريكردن در برابر احساس امنيت، هول و تشويش و نگراني در برابر آرامش و               
گـردد، ماننـد خـوف،     هاي گوناگوني بازنمـايي مـي       ترس در عربي نيز در واژه     . در برابر خطر كردن   

هـا نمايـانگر گـستردگي         قلق، توتر، رهبة، ذعر، انبهار و موارد مشابه كـه نگـاهي بـه آن               وجل، فزع، 
  .1ها است در هر يك از آن  پنهان موجودمعانيانواع ترس و 

                                                                                                                   
  :براي نمونه 1
  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 303( هاي ظني يا قطعي است بيني امر نامطلوبي از روي نشانه پيش: خوف -
آيـد   داريـم، بـه وجـود مـي     خـشيت  آن از چـه  آن بـه  علـم  دليـل  بـه  بيـشتر  و اسـت  تعظيم اب آميخته خوف: خشية -

)Ragheb Isfahani, 1992, p. 283.(  
  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 366(نشيني است  گوشه و اضطراب با همراه ترس: رهب -
 متلاشي و متفرق هم از خواهد مي قلبش كه ترسد مي چنانفرد  گويي خوف است؛ از قلب تشويش و  تفرّق:فرق -

  ).Ragheb Isfahani, 1992, p. 634(شود 
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دهـد، يكـي از    كه بخش محدودي از زبـان را تـشكيل مـي   » رأيت أسدا«هايي مانند     گفته  در پاره 
 شـود  ه مـي   نـسبت داد   )فرد شجاع ( و به مستعارله     دشو ه مي قرض گرفت ) أسد(هاي مستعارمنه    ويژگي

شـود   گوينـد و اغلـب در قلمـرو ادبيـات مطـرح مـي              كه به اين روند آگاهانه، استعاره كلاسيك مي       
اسـت و   » خيـال «شود، بلكه از شباهتي برآمـده از         چراكه نه از واقعيت برخواسته و نه منجر به آن مي          

استعاره كارآمدترين ابزار تخييل و به اصـطلاح،  « رويكرد   در واقع، در اين   . گردد منجر به آن نيز مي    
در بخشي از رويكرد سنتي، استعاره فراتـر از   .)Shamisa, 2002, p. 154(» نقاشي در كلام است

در كنـار دو ديگـر بـاب        (يابد و به همين سبب، در باب بيان          آرايه است و نوعي كاركرد تعبيري مي      
پـردازد؛ ولـي    ن رو كه به بيان و تعبير از معاني نهفته در ذهـن مـي  از آ. شود مطرح مي) معاني و بديع 

شناسي شناختي به بررسي رابطه ميان معنـا و ارجـاع آن در جهـان                معنا«رويكرد جديد به استعاره در      
براي نمونه، در مورد مثـال مـورد اشـاره،     ).Rasekh Mahand, 2010, p. 50 (»پردازد واقعي مي

كند و هنگام رويارويي با فردي شـجاع يـا رسـيدن             يكرد شناختي تغيير مي   رابطه شير و شجاع در رو     
هاي حوزه مفهوميِ     مفهوم شجاعت به ذهن، به صورت ناخودآگاه و غير اختياري، برخي از ويژگي            

گردد و نوعي رابطه ميان دو حوزه مفهـوميِ شـير و شـجاعت، در ذهـن                  شير نيز در ذهن برجسته مي     
گونـه، روابـط ميـان ايـن دو حـوزه،             اين. گردد  با شير، شناخته و بيان مي      شود و فرد شجاع    برقرار مي 

هاي اين استعاره، نه فقط در زبـان         و بازنمايي » شجاع شير است  «منجر به پديدآمدن واقعيت مفهوميِ      
ارزشي، نمادهاي مليتي و حتي     -گفتاري و نوشتاري بلكه در نقاشي، فرش، سينما، تابلوهاي تبليغاتي         

تـوان   توجـه بـه اسـتعاره را مـي        «گفتنـي اسـت كـه       . گـردد   و رفتار افراد جامعه مي     كيفيت شخصيت 
  ).Langacker, 1991, p. 8(» شناسي شناختي دانست مهمترين تحول در زبان

اي ادبي و ابزاري بـراي تعبيـر بـه سـازوكاري         در رويكرد شناختي، گرچه نقش استعاره از آرايه       
بان به مثابة واسطه و ابزاري براي شناخت ذهـن و چگـونگي             يابد، ولي نقش ز     مي ترقيبراي انديشه   

                                                                                                                   
 .Ragheb Isfahani, 1992, p( داشت چيرگيترس و ضعف قلب از چيزي است كه بايسته است بر آن : جبن -

186.( 

 كـه در  سازيِ موقعيت ترسي       اما اينكه فرد به اين دقايق معنايي براي انتخاب درست يكي از اين واژگان، براي مفهوم               
كـه  رويـيم     هايي روبه   هنمايد، البته گاهي با واژ     ذهن دارد، آگاه باشد، چيزي است كه حداقل امروزه دور از ذهن مي            

 يـا  حقيقتـاً (هاي عيني  بدون مراجعه به فرهنگ لغات و جستجوي ريشة معاني، بلكه بر اساس بازتابِ يكي از واكنش             
  :مانندهيم، معنايشان در دسترس است، د كه ما به هنگام ترس از خود نشان مي) فرضاً

 . است، اشاره دارد»پيوستهنگاه كردن «كه به يكي از نمودهاي عيني و واقعي ترس و تشويش كه همان : نگران -

 نگراني بـراي موضـوعي يـا فـردي، گـويي پـيش آن فـرد يـا موضـوع                    سبب، به   ]ذهن و فكر  [يعني دل فرد    : دلواپس -
 .است و در درونش نيست ، دل، در پسِ فرد ماندهگفته پارهن شناختي در اياز جنبة . است مانده

 .ريختن يا هرهّ كردن محتويات دل: دلهره -

 .تابي و تحرك اشاره دارد به حركت و جنبش و بي: اضطراب -
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شناسانه، زبان فقط بـراي زبـان         و مانند برخي از ديگر رويكردهاي زبان       گردد مي تصوركاركرد آن   
نظـام  [اي مهم از شواهدي اسـت كـه چگـونگي ايـن نظـام                زبان گنجينه «در واقع،   . شود بررسي نمي 

  ).Lakoff & Johnson, 2016, p. 13-14 (»دهند را نشان مي] مفهومي
در . شـود  تـر، درك و بيـان مـي           بر مبناي نظريه شناختي، مفاهيم انتزاعي بر اساس مفاهيم فيزيكي          

 كه شود مي گرفته در نظر ذهن ناپذير اجتناب هاي ويژگي از ساخت استعاره رويكرد اين در«واقع، 

ــه ــ مفهـــومي طريـــق از انتزاعـــي بهتـــر مفهـــومي درك منظـــور بـ ــام وسملمـ ــذيرد مـــي انجـ   »پـ
)Grady, 2007, p. 189 .(خوف «در فارسي و » تنم يخ كرد«هاي  گفته براي نمونه، هريك از پاره

 نمودي از مفهوم تـرس در نظـام ذهنـي سـخنگويان ايـن دو زبـان                  ،در عربي » يجمد الدم في العروق   
سـازي   رما مفهـوم   س ـ  اي انتزاعـي بـا تجربـه ملمـوس         عنـوان پديـده    است كه ايـن نظـام، تـرس را بـه            

در اين . سازد هاي مورد اشاره نمايان مي است و زبان، اين سازماندهي ذهني را در قالب عبارت          كرده
شـوند و پيونـدهاي       شـناخته مـي    2عنوان حوزة مبـدأ     و سرما به     1عنوان حوزه مقصد   استعاره، ترس به    

شـده در در نظريـه        له مطـرح  تـرين مـسأ    اساسـي « نـام دارد كـه       3ميان اين دو حوزه، نگاشت يا انطباق      
 »اسـت  ايـن اصـطلاح از حـوزه رياضـيات بـه عاريـت گرفتـه شـده             . استعاره مفهومي نگاشـت اسـت     

)Grady, 2007, p. 190.(  
 حوزة احساس، ميل، اخلاق، فكر، جامعه يا        13هاي مقصد متداول شامل      حوزه«    به گفته كوچش    

هـا   ها و كـنش   زندگي و مرگ، مذهب، رخداد    ملت، سياست، اقتصاد، روابط انساني، ارتباط، زمان،      
كه مـا در ايـن پـژوهش بـه بررسـي حـوزه عواطـف،        ) Kövecses, 2019, p. 42-47(» گردد مي

فقـط از طريـق اسـتعاره اسـت كـه زبـان             «به بـاور كـوچش      . پردازيم مطالعه مورديِ مفهوم ترس مي    
زبان، ] و اينكه [د  گرد  مي هاي عاطفي گوناگون و ناملموس     عواطف قادر به تجسم و توصيف تجربه      

چـه را كـه احـساس     بر اين اساس، ما آن. سازد ها را نيز مي دهندة عواطف نيست بلكه آن    تابزتنها با 
 .Kövecses, 2000, p(» كنيم  كنيم احساس مي چه را كه بيان مي آوريم و آن كنيم به زبان مي مي

 مـورد   62 ترس در زبان فارسي، تنها       واژة- رخداد 1000از ميان   «اي   در پژوهشي پيكره  ). 191-192
كـه  ) Moloodi & Karimi Doostan 2017, p. 32(» شدند ها غير استعاري محسوب مي از آن

در ايـن جـستار،     . همتاي استعاره در فهم و بيان احساس باشـد         تواند در راستاي تأييد نقش بي      اين مي 
ترين   نخست اينكه، رايج  : ها پاسخ دهيم   برآنيم تا با بررسي شناختي عاطفه مورد اشاره به اين پرسش          

انـد؟ دوم آنكـه، چـه     هاي فارسي و عربي كدام هاي مبدأ براي فهم و بيان مفهوم ترس در زبان     حوزه
                                                                                                                   
1 target domain 
2 source domain 
3 mapping 
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هايي در ساختار مفهوم ترس ميان اين دو زبان وجود دارد؟ سوم اينكه، رويكـرد              ها و تفاوت   شباهت
 كند؟ هاي مورد اشاره تبيين مي  را براي زباناي شناختي، چه الگوهاي نمونه و غير پيش نمونه 

  

  پيشينة پژوهش. 2
توان به چنـدين پـژوهش    اند مي هايي كه به بررسي ترس در زبان فارسي پرداخته  در پيوند با پژوهش   

اي  بررسي مقابلـه «، در رسالة دكتري خود با عنوان )Sorahi, 2013 (از جمله، صراحي: اشاره كرد
،  بــه بررســي »هــاي مفهــومي ارســي و انگليــسي بــر اســاس نظريــه اســتعارههــاي ف اســتعاره در زبــان

زبـاني  - فارسـي بـر اسـاس الگـوي شـناختي           هاي خشم، شادي، غم، ترس و رنـگ در زبـان           استعاره
 پرداختـه و  )Lakoff & Kövecses, 1987; quoted in Sorahi, 2013 (ليكـاف و كـوچش  

و  هـا   آمـده از ايـن پـژوهش، شـباهت          دسـت   هاي به   فتهيا. است ها را با زبان انگليسي مقايسه كرده       آن
هـا نـشان     هـاي مربـوط بـه احـساسات مـورد اشـاره در ايـن زبـان                هاي فراواني را ميان استعاره      تفاوت

  .دهد مي
اي بـا نـام    ، در مقالـه )Moloodi & Karimi Doostan, 2017 (دوسـتان  مولـودي و كريمـي  

، بـا بررسـي     »مطالعه حوزه  مقصد ترس    : هاي شناختي در زبان فارسي     بنياد به استعاره   رويكرد پيكره «
  تـرس در    رسند كه بخـش گـستردة مفهـوم         رخداد واژه ترس در زبان فارسي به اين نتيجه مي          1000

 بـودن    بر اسـتعاري   ترين ادعاهاي نظريه شناختي مبني      يكي از مهم   ،اين نتيجه . فارسي، استعاري است  
  . كند بخش چشمگيري از نظام مفهومي را تأييد مي

هاي حوزه مفهـومي   استعاره« در مقاله ،)Ghouchani&  Afrashi ,2018(افراشي و قوچاني 
هـاي    بـه بررسـي اسـتعاره     » اي  شـناختي و پيكـره     رويكـردي : هـاي فارسـي و انگليـسي       ترس در زبان  

و » نيرو«، »ماده«هاي مبدأ  اين پژوهش به اين نتيجه دست يافته كه حوزه . پردازند مي» ترس«مفهومي  
  .در پيكره هستند» ترس«سازي  ها براي مفهوم پركاربردترين حوزه» حركت«

تيم، ولـي غلامعلـي زاده و       در پيوند با زبان عربي فـصيح، بررسـي تطبيقـي در حـوزه تـرس نيـاف                 
بررسـي تطبيقـي مفهـومي زمـان در آثـار      « در مقالة )Gholamalizadeh et al., 2022(همكاران 

سـازي انتزاعـي زمـان از         به بررسي تطبيقي چگونگي مفهـوم     » آبادي و يوسف ادريس   محمود دولت 
 انـد   ومي را بررسـي كـرده     اي تطبيقي، استعاره مفه     اند و به شيوه    ديد دو اديب ايراني و عربي پرداخته      

   .اي به مقالة حاضر مرتبط است  اين پژوهش، تا اندازهكه
 )چهــار جلــد(انــد بــر امثــال و حكــم دهخــدا  هــاي پــژوهش حاضــر، اغلــب مــشتمل منــابع داده

)Dehkhoda, 1984(فارسي -، فرهنگ امثال و تعابير عربي )Nazemian, 2014(   المنجـد فـي ،
  ).Najafi, 2008(و فرهنگ فارسي عاميانه ) Malouf, 1994 (اللغة العربية المعاصرة
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تـرين   اي از رايـج     بـر ايـن مبنـا، گزيـده       .  معناشـناختي اسـت    -روش انجام اين پژوهش، تحليلـي     
هاي فارسي و عربي،     هاي گفتاري و نوشتاري زبان     هاي استعاري مربوط به ترس از صورت       گفته  پاره

 2كه به وسـيلة كـوچش      1»شده نظريه معيار اصلاح   «اند؛ سپس، بر اساس    براي مقايسه گردآوري شده   

)Kövecses, 2005(كـوچش بـر ايـن بـاور     . است، مورد بررسي و تحليل قـرار گرفتنـد    ارائه شده
هـا پرداخـت     است كه بايد به اصلاح تأكيد بيش از اندازة نظريه شـناختي بـر جهـاني بـودن اسـتعاره                   

وي اسـتعاره را  . گوني استعاره را همزمان شرح دهدچراكه اين نظريه بايد بتواند جهاني بودن و گونا    
گيرد و به  فرهنگي در نظر مي-جا، واقعيتي زباني، مفهومي، عصبي، بدني و اجتماعي         به صورت يك  

بر نمودهاي مجازي و استعاريِ احساس تـرس، بـه           كوشيم تا افزون      همين سبب، در اين پژوهش مي      
 امكـان نگـاهي   حـد هـا و رويـدادهاي محيطـي نيـز تـا         فرهنگي از فيزيولوژي و پديـده      هاي برداشت
  .بياندازيم

  

  ها تحليل داده. 3
  مجازهاي مفهومي ترس. 1. 3

ديگـر متمـايز      هـا، از يـك      در نظريه شناختي، مجاز و استعاره بـا توجـه بـه چگـونگي انطبـاق در آن                 
سـت يعنـي   نقش انطباق، شناسايي يك حوزه مفهومي با حـوزه مفهـومي ديگـر ا         «در واقع   . شوند مي

ديگر؛ ولـي در مجـاز، ايـن ارتبـاط ميـان دو عنـصر از يـك           ميان دو حوزه متفاوت و مستقل از يك       
بياييد به ايـن نـوع ارتبـاط        . شود حوزه است كه يك عنصر در ذهن از طريق عنصري ديگر فعال مي            

ايـن  تـوانيم    شـود مـي    در مورد استعاره، يك عنصر شبيه عنصري ديگـر مـي          . بگوييم 3»ي ازي  رابطه«
رابطـه  «يـك   » رابطـه ازي  «ها كاملاً از هـم متمايزنـد؛         اين ارتباط .  بناميم 4»ي انگاري  رابطه«ارتباط را   
فلانـي از تـرس   «گـوييم   بـراي نمونـه، وقتـي مـي    ). Kövecses, 2019, p. 251(» نيـست » انگاري

لـت  ي مجـازي دارد كـه در آن، ع   پريدگي با ترس رابطه  از آن جهت است كه رنگ     » رنگش پريده 
پريدگي ناشي از ترس است، چيـزي        بنابراين، رنگ . گردد ، فعال مي  )رنگ(از طريق معلول    ) ترس(

يابد، دماي بدن با وجـود        همچنين، به هنگام ترس، ضربان قلب افزايش مي       . مستقل و شبيه آن نيست    
و آيـد    هاي خـشم، بـالا بـرود بـرعكس پـايين مـي             افزايش ضربان قلب، به جاي اينكه مانند موقعيت       

به اين دليل كه خـون از اطـراف بـدن بـه سـمت عـضلات داخلـي               . ممكن است احساس سرما كنيد    
پريـده يـا سـفيد      (كنـد    چهـره تغييـر مـي     /  رنگ بدن   و رود  مي) براي آمادگي واكنشِ فرار يا حمله     (

                                                                                                                   
1 the revised standard theory 
2 Kovecses Zoltan 
3 through-connection 
4 as-if- connection 
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شود، هوشياري ما نسبت به تهديد بيشتر و بر  شود و يا در سينه حبس مي تر مي ، تنفس سريع )شود مي
شود و ممكن است خيره بمانـد، مردمـك چـشم بـراي اينكـه                ها گرد مي   شود، چشم   متمركز مي  آن

شـود، ممكـن اسـت شـدت تـرس سـبب اخـتلال در                 شود گـشاد مـي      بيشتري ديده    وضوحتهديد با   
انقباض عضلاني، لرز، تعريـق، خـشكي دهـان، تغييـر و لـرزش              . ادراك شود و يا فرد از هوش برود       

 و فرياد، درجاي خود خشك شـدن        2، بند آمدن زبان، لكنت، جيغ     1ست شدن صدا، مو به تن آدم را     
خوابي از ديگر آثـار      و تكان نخوردن يا از جا پريدن، حمله و درگيرشدن يا فرار، هشياري مغز و بي               

براي بيان و تصور ترس، مجاز شناختيِ ترس به شمار   ذكر شده   اشاره به هر يك از آثار        .ترس است 
 :ها در عربي توجه كنيد ونهبه اين نم. آيد مي

  ).Nazemian, 2014, p. 112 ( شدجمع در گلويشآب : تخثّر اللّعاب في حلقه. 1
هايم تنـد شـد؛        شد رنگ رويم و نفس     دگرگون/ زرد شد : امتَقع وجهي وتلاَحقت أنفاسي   / اصفَرَّ. 2
  ).Malouf. 1994, p. 748 (رنگ و رو پريده: »وجه شاحب«
اش از  قلـبش ميـان سـينه   : تپش قلبش سريع شد؛ اهتزَّ قلبـه بـين أضـلُعه خيفـة    : بهتسارعت دقات قل . 3

 .ترس لرزيد

 .؛ براي تعجب نيز كاربرد دارد)Malouf. 1994, p. 246 (نفسش را حبس كرد: حبس أنفاسه. 4

 .Malouf. 1994, p ( ايـستاد ]بـه تـنش  [ يشمـو : انتصب شَعره لشدة الخوف/ قف/  قب/ وقف. 5

1551, 1120, 1175, 1415.( 

   ).Malouf. 1994, p. 812 (از ترس عرق ريخت: تصبب عرقا من الخوف. 6
  ).Malouf. 1994, p. 1065 (از ترس غش كرد: أغُمي عليه من الفزَع. 7
ــع. 8 ــغ/ تعت ــأ/ ثَغثَ ــج/ فأف ــثم/ لجَل ــا / تلع ــأ خوفً ــت   : كأك ــت گرف ــاد، لكن ــه افت ــه پت ــه تت ــرس ب   از ت

)Malouf. 1994, p. 149, 164, 1072, 1272, 1287, 1208( ِ؛ دقت در نمودهاي زباني مجاز
 اشـتقاقي و در بـاب       ويژگـي  سـبب داشـتن       دهد كه زبان عربي به     لكنت زبان ناشي از ترس نشان مي      

  .دهد  آساني در زبان معيار بازتاب  تواند رخدادهاي سادة آوايي را به قرار دادن حروف، مي
يمنعـه الوجـل   «؛ )Malouf. 1994, p. 998 (ترس زبانش را بند آورد: عقلَ الخوف لسانَه/ عقد. 9

يعنـي از شـدت تـرس يـا         : ؛ وجـم  )1508همـان،    (شد ترس مانع از صحبت كردنش مي     : »من الكلام 
 لال تكلّـم زبـانم بنـد آمـد و از         : » عـن الكـلام    انعقد لساني وخرست  «خشم يا ناراحتي سكوت كرد؛      

 .شدم

                                                                                                                   
 .يعني او را باكي نيست. لرزد هيچ مويي از او نمي: لا يهزُّ منه شعَرةٌَ: موي بر اندام راست شدن بر خلاف 1
 صدا، فراتـر از  شدتتواند از آن جهت باشد كه   براي صداي تيز و بلند مي      استفاده از اين تعبير   . جيغ بنفش هم گويند    2

  .كند  كر وخراشد بگوش را ممكن است   اينكه وباشدنسان محدوده و توانايي سمعي ا
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  ).Malouf. 1994, p. 537 (صداي لرزان: صوت مرتجف. 10
  ).Malouf. 1994, p. 827 (از وحشت فرياد زد: صرخ من الفزع. 11
12 .شروع به داد و فرياد و كمك خواستن كردم:  أصيح وأستغيثوأخذت. 

 در برابــر تهديـد عقــب نشــست : »تراجــع أمـام تهديــد «عقــب نــشيني كـرد؛  : رجـع علــي أعقابِـه  . 13
)Malouf. 1994, p. 535.(  

:  و در شـكل اسـتعاري ماننـد   )Malouf. 1994, p. 1479 (فرار كـرد :  هرَب، فرّ، أدبر، اختفي.14
پاهايش را بـراي بـاد رهـا كـرد          : لگام را به پاهايش سپرد؛ أطلق رِجلَيه إلي الريح        : أطلقَ العنانَ لساقَيه  

ت دو تـا  چون برق و باد گريخت، دو پا داش:  در فارسي).Nazemian, 2014, p. 45 (يعني سپرد
 .ديگه قرض كرد، چون تير از كمان جست

  ).Malouf. 1994, p. 715 (از ترس بيدار ماند: أسهده الخوف/ سهده. 15
هـا افـزون بـر سـهمي كـه در             دهد و اهميـت آن     هايي نشان مي       ترس، اغلب خود را با چنين پاسخ      

بـدن ظرفـي    : كننـد  وصيف مي ساختار شناختي ترس دارند در اين است كه چندين استعاره مهم را ت            
همـان  . براي احساسات به مثابه يك ماده است، دماي اين ماده پـايين و سـرد اسـت و مـوارد مـشابه                     

هاي هر دو زبان، اطلاعات شـناختي مـشتركي را از مجـاز تـأثيرات تـرس             گفته  بينيم پاره  كه مي  گونه
يـن سـبب اسـت كـه تـرس، اثـرات            ها به ا   گفته  دليل وجود اين ميزان شباهت در پاره      . دهند نشان مي 

كـه   البتـه ايـن موضـوع بـه آن معنـا نيـست              . آورد هـا بـه وجـود مـي        تقريباً مشابهي را بر بـدن انـسان       
ديگر هستند، براي نمونـه در فارسـي، سـفيدي      هاي مجازي اين دو زبان كاملاً مشابه با يك         گفته  پاره

نيـز مـورد تأكيـد      » رد شدن از ترس   ز«چهره براي تصور و بيان ترس، برجستگي دارد ولي در عربي            
  .است

  

  هاي شناختي استعاره. 2. 3
؛ گـاهي همـين     اشاره شـد  مجاز  ار تباط با    كه در     ،هاي مختلف  افزون بر تصور و بيان ترس با واكنش       

ها با بهره بردن از مفهومي مستقل مانند دما، ظرف، بيماري، حيوان و مـوارد مـشابه تـصور و           واكنش
آيـد كـه     در نگـاه اوليـه بـه نظـر نمـي          . شوند هاي مفهوميِ ترس خوانده مي     عارهشوند كه است   بيان مي 

ها از ديدگاه اسـتعاره شـناختي،    هاي زبانيِ ترس، داراي نظم و سازماندهي باشند ولي تحليل آن   داده
  .كند خلاف اين موضوع را ثابت مي

  

   سرما استترس. 1. 2. 3
 سـرماي  ابتـدا  كـه  معنـا  ايـن  به. دن كه مجاز استدر اين جا، منظور مطلق سرما است، نه سرماي ب
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 فراينـد  طريـق  از سـپس، . شود مي تعبير» سرماي بدن به جاي ترس«مجازِ  صورت به ترس ناشي از

 درك از مفهـوم سـرما بـراي    شود و در نهايت سرما تصور مي بدن به صورت مطلق تعميم، سرماي

استعارة  گيري شكل سبب استعاره و تعميم ز،مجا زنجيرة  بنابراين،.شود ترس بهره گرفته مي مفهوم
ها، اصل مجازي دارنـد چراكـه ريـشه در      گونه استعاره در واقع، اين. شود مي» سرما ي مثابه به  ترس«

جـسمي سـرما،    -در استعاره مورد اشاره، تجربة احساسي ترس بـا تجربـة حـسي            . عملكرد بدن دارند  
ه فرد هنگام تجربه ترس، كـاهش دمـا را در بـدن            به اين صورت ك   . ارتباط و همبستگي تجربي دارد    

نوع ديگري از ارتباط و همبستگي وجود دارد كـه عرصـة آن، محـيط اسـت و                  . كند خود تجربه مي  
شود، براي نمونه، انقبـاض و كوچـك شـدن حجـم نيـز بـا                 ميان برخي رخدادهاي محيطي ديده مي     

هاي معنـاييِ    توان در پسِ لايه    باط را مي  ، نمودهاي زبانيِ اين نوع ارت     )شبيه نيست (سرما مرتبط است    
  .مشاهده نمود» از ترس موش شده بود«هايي مانند  نمونه

يـابيم كـه بـا       نگـريم، در مـي     هـاي متـضمن معنـاي تـرس را مـي            گفته  كه بسياري از پاره     هنگامي
عاري و استلزامات است  » سرما«هاي مربوط به     اند كه اغلب از ويژگي     مبدأهايي سازماندهي زباني شده   

ماننـد يـخ كـردن،      ): كه ممكن است فرد، الزاماً سـرمايي حـس نكنـد            در حالي (مربوط به آن هستند     
هـا   زدگي صورت و انـدام  ها، انجماد يا جمود يا خشكي حسي دست و پا، لرزيدن اندام  كرختي و بي  

بـه همـين سـبب، مـا        . پريدگي و مـوارد مـشابه      حركت ماندن، سفيد شدن رنگ پوست يا رنگ        و بي 
  : مانند»ترس سرما است«هاي  نمونه. ها برگزيديم گفته عنوان مبدأ اصليِ اين دسته از پاره رما را به س

  . از ترس يخ كردتنم. 16
 .)Najafi, 2008, p. 1507 (كرد  يخ ميدست و پايمشد  شان پيدا مي تا سروكله. 17

بـة جمـود و عـدم امكـان     حركتي است چرا كه يـخ بـستن جن   هاي استعاري سرما، بي  يكي از استلزام  
  :شود تواند مانع حركت و واكنش  كند به اين معنا كه ترس مي حركت را برجسته مي

خشك شدن براي رطوبـت و مـصاديقي اسـت كـه مقـداري از سـيال را در خـود                     . خشكش زد . 18
دهد، گـويي    از آن جا كه گاهي فرد ترسيده حالت انعطاف و واكنش آزادانه را از دست مي               . دارند

 :گردد و توان حركت و واكنش را ندارد نند چوب، خشك و فريز ميما

 .سازد واكنشي را برجسته مي جان است و شدت بي ميخ شيئي جامد و بي. سرجاش ميخ شد. 19

 رويـم افتـاده بـود، قـدرت         1مثل اينكه بختـك   . ام حس كردم كه از ترس شديدي كرخت شده       . 20
هاي زيـر اشـاره    توان به نمونه در عربي مي. )Najafi, 2008, p. 135 (كوچكترين حركتي نداشتم

                                                                                                                   
كابوسي به صورت جسم سنگين كه خود را روي سينه شخص خفته افكنـد و او را دچـار اختنـاق و وحـشت           : بختك 1

  ).Najafi, 2008, p. 135 (كند
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 :كرد

 يعنـي خـشكش زد   )Nazemian, 2014, p. 217 (زده شد در جايش صاعقه: صعقَ في مكانه. 21
  .از ترس يا تعجب

سر جايم ميخ شدم مانند سـتوني كـه بـر زمـين             : تسمرت في مكاني كعمود شد إلي الأرض شدا       . 22
گفتة پيش از آن اين است كه صاعقه، نيرويي طبيعي است   تعبير با پاره   تفاوت اين . محكم شده باشد  

كوب شدن، به تصور كردن شخص ترسيده با ميخي كه در سطحي سخت كوبيـده                 كه ميخ   در حالي 
گمـان،    بـي . اسـت   شده، اشاره دارد و به صورت نيرويي وارد آمده از منبع انساني تصور و بيان شـده                

زدگي بيشتر از نيروي وارده بـا ضـربت چكـش     مي شده در صاعقهخشم طبيعت و شدت ترسِ مفهو  
 .است

  .اش از شدت ترس خشك شد چهره: دهشةالجمد وجهه من شدة . 23
گونـه بـراي جمـع        ايستادنِ انجماد  ،در واقع ترس  . كه اشاره شد ترس، مانع حركت است        همان گونه 

 شوك و اختلال قواي     جهت يا به    كردن حواس و افزايش هشياري براي ارزيابي عامل هشداردهنده        
  :جسمي و ادراكي است

آن سانحه توان حركتم را فلـج       : لقد شلَّت الكارثة حركتي وقيدت أقدامي وعطلّتني عن الحركة        . 24
 .كرد و پايم را بند كرد و مانع از حركتم شد

 .Malouf. 1994, p (اسـت  رسيد كه بر جايش مـيخ شـده   به نظر مي: بدا كأنّه مسمر في مكانه. 25

214.(  
 ).Malouf. 1994, p. 214 (دشسر جايش خشك : جمد في مكانه. 26

، حركـت را در خـود دارد و از آن جـا كـه               )رفـت + پيش(كه از نامش پيداست پيشرفت        گونههمان
بنابراين ترس نه تنها عامل جمود و مـانعي فيزيكـي           »  خشك شدن و ميخ شدن بر جاي است        ،ترس«

 مـانع تكلـم و خـواب نيـز      ،كـه در مجـاز اشـاره شـد          و در صـورتي   -ن اسـت    براي امكان واكنش بد   
 : كلان زندگي نيز هستسطح مانعي معنوي در -شود مي

 . ترس مانع پيشرفت است. 27

 .نترس، روياهات رو دنبال كن. 28

 :و در عربي. نداره اين بزدل قدم از قدم برنمي. 29

 ,Nazemian, 2014 (يعني بر ترس غلبـه كـرد  از ديوار ترس عبور كرد : اجتاز حائط الخوف. 30

p. 7(. 

هـاي تـرس اسـت كـه بـه            تغييـر رنـگ از واكـنش      . هاي سرما، تغيير رنـگ اسـت        از ديگر لازمه  
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برخي تعابير استعاري به صورتي غير عمدي و نا         . شود هاي مختلف مجازي و استعاري بيان مي       شكل
كننـد،   ه به هنگام تجربه ترس اشـاره مـي     پريدگي چهر  آگاهانه در ضمن خود به چراييِ حالت رنگ       

؛ )Malouf. 1994, p. 214 (گـويي خـون در او جـاري نبـود    : »كأنّ الدم لم يعد يجري فيه«مانند 
هـا منجمـد     هول و وحـشتي اسـت كـه خـون را در رگ            : »هول يجمدّ الدم في العروق    «چراكه ترس   

 صورت فرد ترسيده را از ديدگاه شـناختي         تواند رنگ پريدة   اين تعبيرها مي  . )1495همان،   (كند مي
بنيـاد ايـن زبـان       گفتني است كه انجماد خون در عربي از تعابير فرهنـگ          . و ادراك ذهني شرح دهد    

  :و اما ديگر نمودهاي زباني تغيير رنگ در عربي و فارسي. براي تصور و بيان ترس است
 .گش مانند پنبه سفيد شد از شدت ترسرن: أصبح وجهه كالقُطنِ ناصع البياض من شدةِ الفزع. 31

 .رنگش عين گچ سفيد شده بود. 32

  .)Najafi, 2008, p. 768 (رنگ به صورت نداشتند ترسيده و لرزان بودند. 33
  :»ترس و لرز«باشد،    مي1از ديگر استلزامات سرما، لرز

 .  بدنم لرزيدچار ستون. 34

  .)Najafi, 2008, p. 255( لرزيد پشتماز حرف رئيس پاسگاه . 35
  .)Najafi, 2008, p. 326( آدم را بلرزانند تنفقط بلدند . خدا اينها را كرده بلاي جان آدم. 36
  .)p, 2008, Najafi .113(لرزد   تن آدم ميگوشت. 37
  .)Najafi, 2008, p. 28( به لرزه درآمد جانشهمه . 38
تـرس   «و .)Najafi, 2008, p. 357(افتـد   پرد و به رعشه مي با هر صداي زنگ تلفن از جا مي. 39

  :در عربي» لرز است
  ).Nazemian, 2014, p. 117 (لرزد بدن انسان از آن مي: الأبدانتَقشعرُّ منه . 40
 ,Nazemian, 2014(لرزد  مفاصل از آن مي/  عضلات زير شانه: المفاصل/ الفرائصتَرتَعد منه . 41

p. 113 .( ترس، در فارسي نمود زباني نداردلرزيدن عضلات زير شانه براي تصور.  
42 . ــد/  يرتجــفبكــلِّ جــسمي شــعرترتعلــرزد حــس كــردم تمــام بــدنم مــي    : 2يــرتعش/ ي  

)Malouf, 1994, p. 537, 563, 564 .(  
                                                                                                                   

ي كـه بـه عنـوان مفهـومي        ، در صـورت   بخش حاضر  در   هاي مورد اشاره    گفته  پارهبايد اشاره كرد كه مفهوم لرزيدن در         1
 ءجهت كه جـز     و از آن   ؛) بلرزد نه اينكه بدن واقعاً   (آيد يعني مطلق لرز       مي شمارمستقل از بدن تصور شود، استعاري به        

 .اند  شدهارائهجا   آن در اينهاي گفته پارهآيد   ميشماراستلزامات سرما به 
ه ويژگـي   ب ـتواند   ميهستيم كه   » لرزيدن« مانندخي مفاهيم   ي براي بيان بر   گوناگون واژگاني   معنايي  هم شاهد   ،در عربي  2

اقـشعرّ، ارتجـف، ارتعـد، اقـشعرّ،        : كنـد در مقايسه با زبان فارسي اشـاره         شرح واژگاني بيشتر  امكان  اين زبان و     اشتقاقي
 .موارد مشابهاصطك و 
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ــه  . 43 ــصطك ل ــرٌ تَ ــرزه در مــي  : الرَّكــبهــذا أم ــه ل ــو از آن ب ــد ايــن موضــوعي اســت كــه زان   آي

)Malouf, 1994, p. 580.(  
44 .َخورد م به هم ميهاي از ترس شديد، دندان: أسناني بي الذعُرُ فاصطكَّت اشتد. 

45 . ترسي بزرگ واردم شد كه بندبند وجودم را لرزاند: أوصاليوداخلني فزع كبير هد. 

ند كَ احساس كرد لرز ناشي از ترس قلبش را مي: شعر برجفة الخوف تقطع فؤاده وتمزّق أحشائه      . 46
  .كند اره ميو امعاء و احشايش را پ

هـايم   قلبم از لـرزش شـديد ميـان دنـده         : قفز قلبي مرتعداً بين أضلاعي وأخذت أصيح وأستغيث       . 47
توانـد بنـدهاي دل را       يعني لـرز شـديد مـي      . پريد و شروع به داد و فرياد و طلب كمك كردن كردم           

 .نمادهقلبم آمد توي : براي نمونه در فارسي. پاره كند و اينگونه قلب از جايش كنده شود

جـانش   بـه [بـرايش فرسـتاد    ترس و لرز ):Nazemian, 2014, p. 100 (بعث إليه هزّةَ الخوف. 48
 ]انداخت

 .)Malouf, 1994, p. 1437 (لرز ترس: انتفاضة خوف. 49

، اين تعبير براي ترس توام )Malouf, 1994, p. 1482(در برابر حادثه لرزيد : اهتزّ أمام كارثة. 50
  . استبا ناراحتي شديد

ــه  ــه قــدرت و اســتقامت نيــست  ماننــد آن  و امــا جمــود و ايــستاييِ فــرد ترســيده، ب چــه در   مثاب
ــاره ــد  پ ــايي مانن ــرزيم   «گفتاره ــادا بل ــن ب ــا اي ــه ب ــستيم ك ــدي ني ــا بي ــزأ بالمخــاطر «و » م ــلب يه ص « 

)Malouf, 1994, p. 845 (بينيم؛ بلكه مي: 

؛ يا از فـرط شـكنندگي دو نـيم    )Malouf, 1994, p. 1550(افتد  با يه فوت مي: يقَع من نَفخة. 51
  :شود مي
. ؛ يعني بسيار ترسـو و ضـعيف شـد   )Malouf, 1994, p. 1162(مرد دو نيم شد : قصم الرّجل. 52

 .جان شدم نيمه/ نصف عمر: گيرد در فارسي، اين نصف شدن به عمر يا جان تعلق مي

 : شود اني نيز تصور و بيان مي    ترس افزون بر لرزيدن با تكان خوردن شديد و ناگه

  ).Najafi, 2008, p. 1497 ( 1داني چه هول و تكاني خوردم مان رفتيم قايم شديم نمي همه. 53
گاهي تكان خوردن ناگهاني و شديد منجر به پاره شدن بندهاي دل گشته و دل از جـا بـه طـور                      

 :شود ناگهاني و با شدت كنده مي

  .)Najafi, 2008, p. 1093(خواست از جا كنده بشود  قلب من مي. ..آمد  ها كه بالا مي از پله. 54

                                                                                                                   
: ماننـد . مترقـب و غـافلگيري اسـت    با امر غير روياروييگاهي يكه خوردن به معناي جاخوردن يا تكان خوردن بر اثر   1

جا خوردن براي بيـان     / و گاهي يكه  ؛  )ناگهان تكان خوردن  : يكه خوردن . (سلام كردم يكه خورد و سرش را بلند كرد        
  ).Najafi, 2008, p. 1513 (در برخورد اولش با جناب رئيس، از جواني او يكه خوردمانند، . شدت تعجبِ است
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نزديك به اين عبارت در عربي، اين تعبيـر وجـود       [يعني از جايش كنده شد      . اومد تو دهنم   قلبم  . 55
 با اين تفاوت كه براي مفهوم قطع اميـد  )Malouf, 1994, p. 337 (»بلغت القلوب الحناجرَ«: دارد

و ]. ديگـه بـه اينجـام رسـيده      : گوييم چه در فارسي براي پايان صبر و تحمل مي         كردن است مانند آن   
شود، قبض روح شد؛ طـارت نفـسه    روح از تن جدا مي    : شود بلكه  گاهي اين قلب نيست كه جدا مي      

 .شَعاعا

دچـار ضـربه   : تكان خـوردن  )Najafi, 2008, p. 318 (هول و تكان واسه قلبت خوب نيست. 56
  .عصبي شدن

 .Najafi, 2008, p(تمـام اسـت   ... ديدن اين پيشامد بند دلش پاره شـد و گفـت كـار مـن     از . 57

1116(.  
تواند به شدت بـالارفتن ضـربان قلـب اشـاره داشـته باشـد، گـويي قلـب از                     كنده شدنِ قلب، مي   

پاره شدن بند دل در فارسي براي تصور شدت هول و تكان ناگهـاني و               . شود شدت ضربان كنده مي   
: سازيِ غم و ناراحتي شـديد اسـت        لب كاربرد دارد، ولي اين تعبير در عربي براي مفهوم         جدا شدن ق  

بـرَد؛   هـا را مـي     آن مكان به جايي تبديل شد كه بند دل        : انقلب المكان إلى مناحة تمزق نياط القلوب      
نـدوه  يعني از ناراحتي و ا) Nazemian, 2014, p. 117 (بندهاي قلبش پاره شد: تقطَّعت نياطُ قلبه

  .شديد
نيـز باشـد    » ظـرف «تواند از نمودهاي زبانيِ استعاره       يكه و تكان خوردن در تصويري بزرگتر مي       

  :شود  به حركت سيال و ريختن آن ميرچراكه اين تكان خوردن است كه منج
  

  ترس ماده درون ظرف است. 2. 2. 3
تصور و بيـان    » خشكش بزند «گونه كه گفته شد در بخشي از تعبيرها، مفهوم ترس با اينكه فرد                همان
حركـت باشـد؛    ولي اين به معناي آن نيست كه در درون فرد نيز آب از آب تكان نخورد و بـي          . شد

در واقـع، بخـشي از نظـام        . دهـد  بلكه ترس شديد، نيرويي است كـه درون فـرد را عميقـاً تكـان مـي                
ترس همچون شيئي،   شناختيِ ترس به اين صورت است كه گويي در تجربه ترس شديد و ناگهاني،               

 در اثــر آن دل بــه عنــوان ظــرف و محتويــات درون آن تكــان ←افتــد بــاره در ظــرف دل مــي يــك
 گـاهي   ←شـود  ريزد يا خالي مـي      اگر شدت تكان زياد باشد، محتويات ظرف دل مي         ←خورد   مي

اي است كه منجـر بـه پـاره شـدن بنـد دل گـشته و دل بـا شـدت از جـا كنـده                             شدت تكان به اندازه   
  :ودش مي
  ).Najafi, 2008, p. 559 (ترس به دلش افتاده بود. 58
  .)Najafi, 2008, p. 1496(هول افتاد توي دلم . 59
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؛ هـرّه كـردن يعنـي يكبـاره و ناگهـاني      )Najafi, 2008, p. 1032(ريـزد پـايين    دلم هرّي مـي . 60
  ).هره+ دل(ريختن 

ــينش را     يــك. 61 ــش زدن ماش ــد آت ــد، نكن ــالي ش ــم خ ــوي دل ــه ت ــدازد؟  دفع ــن بيان ــردن م ــه گ  ب

)Najafi, 2008, p. 688(          ؛ شـدت وقـوع شـيئ در دل چنـان بـوده كـه هـيچ سـيالي در دل بـاقي
 .Najafi, 2008, p(نگذاشتن كه آب توي دل كسي تكان بخـورد  : عكس اين حالت. گذارد نمي

  .؛ يعني بترسند يا مضطرب شوند)1216
هـا بـه دسـت       اطلاعات چنداني از نمونه   ) دلم ريخت (گفتني است كه در مورد ماهيت سيال در         

ن رفتنِ احساس ترس، ايـن سـيال، خـود تـرس           ي در برخي نمودهاي زباني براي از ب       هر چند آيد    نمي
؛ ترسـش  )Najafi, 2008, p. 598(أفـرغَ روعـه   : شـود  ريـزد يـا خـالي مـي     شود كه مـي  تصور مي
  .ريخت

ثابه ظرف براي تـصور مفهـوم جـرأت و          اي هستند كه به م     هاي دروني  دل، زهره و جگر از اندام     
در واقـع،   . تر باشـد، ميـزان شـجاعت كمتـر اسـت            روند كه هرچه ظرف كوچك     كار مي  شهامت به   

وجـو   ها پيش از آنكه منبع شجاعت، ترس و بسياري ديگر از مفـاهيم احـساسي در مغـز جـست                    قرن
در . شـد  نديشه تصور مي  گويي مغز فقط جاي فكر و ا      . شد يابي مي  كانشود، در ديگر اعضاي بدن م     

 :نيست توضيحي وجود آن ياهاي زير، خود ظرف برجستگي دارد و درباره ماده  گفته پاره

دل نداري نبين؛ ترس، دل نداشتن اسـت؛ در واقـع منظـور از دل نداشـتن، دلِ كوچـك داشـتن         . 62
 . است

 .)Najafi, 2008, p. 378(او جگر اين كار را ندارد . 63

؛ در )Najafi, 2008, p. 833 (طلبيـد  د بيـرون مانـدن از خانـه، زهـره شـير مـي      از غروب به بع. 64
اش  ، يعنـي زهـره  )Dehkhoda, 1984, p. 1191 (زهـره  كبـك : گفتنـد  گذشته به فرد ترسـو، مـي  

  .كوچك است
  ذات، سرشت، نهاد، وجود: ؛ جنم)Najafi, 2008, p. 390 (جنم اين كار را ندارد. 65
؛ در ايــن تعبيــر )Najafi, 2008, p. 673(خــودم را باختــه بــودم دل تــوي دلــم نبــود پــاك . 66

تواند به محـلِ دل اشـاره      است كه دل دوم مي      بنياد فارسي، ظرفي در ظرف ديگر تصور شده        فرهنگ
 . داشته باشد يعني دلم سر جايش نبود، آرام و قرار نداشتم

 تمـام بـدن، ظـرف       ؛ليم شـد  كه اين حرف را شنيد خالي كرد؛ يعني خودش را باخت، تس            همين. 67
 .است

 .قالب تهي كرد. 68
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تـرس مـاده درون     «گيرد؛ اما استعاره      كنم، ترس سراسر وجودم را فرا مي        ها فكر مي    وقتي به بچه  . 69
  :هاي عربي گفته در پاره» ظرف است

  ).Nazemian, 2014, p. 63 (رعب و وحشت در دلش انداخت: ألقي الرعب في قلبه. 70
 .Malouf, 1994, p (در دلـش تـرس از چيـزي انـداخت    : قلب خوفا من شـيء مـا  أوقع في ال. 71

508.( 

72 .وعهفي ر ترس به جانش انداخت : أوقع الخوف)Malouf, 1994, p. 598(.  
73 .ترسي در وجودش افتاد: وقَع في نفسه خوف.  
 ).Malouf, 1994, p. 82(اش كنده شد  قلبش در سينه: انخلع قلبه في صدره. 74

قلبش به طرف نوك پاهـايش سـرازير   : )Nazemian, 2014, p. 81 (انحدر قلبه إلي أخمصيه. 75
  .در فارسي) دلش ريخت(شد، مانند 

پرش : شود در عربي به چند روش شرح داده مي       » جدا شدن قلب از جاي خود     «گفتني است كه    
درنـده آن را از جـاي        مثابـه حيـواني       قلب، خارج شدن آن، پرواز قلـب و ديگـري اينكـه تـرس بـه               

 :كند مي

 .هايم پريد لرزيد ميان دنده قلبم در حالي كه مي: قلبي مرتعداً بين أضلاعيقفز . 76

تپش قلبم زياد شد به حدي :  من بين ضلوعييخرجوازدادت دقاّت قلبي حتي أحسست به يكاد    . 77
 .هايم خارج شود كه احساس كردم نزديك است از ميان دنده

 كنـــد  از شـــنيدن صـــداي گنجـــشك قلـــبش پـــرواز مـــي: فـــؤادهطـــار لعـــصفور اذا صـــوت ا. 78

)Nazemian, 2014, p. 24(   از : در فارسـي . ؛ يعني بسيار از جنبة رواني ضـعيف و ترسـنده اسـت
 .ترسد سايه خودش هم مي

  ).p, 2014, Nazemian .157 (ترس قلبش را پاره كرد: الخوف نَهش قلبه. 79
احساس كردم لرز ناشي از تـرس، قلـبم را          : طع فؤادي و تمزّق أحشائي    الخوف تق شعرت برجفة   . 80
  .كند كَندَ و امعاء و احشايم را پاره مي مي

خورد يا به لـرزه   ماند و از ترس تكان نمي      ولي در شجاعت، قلب سر جايش محكم و استوار مي         
 :افتد نمي

سـرد    بـاك، نتـرس، آرام، خـون       دليـر، بـي   ): داراي قلبـي اسـتوار و ثابـت       (الجنان  / ثابت الجأش . 81
)Nazemian, 2014, p. 121(.  

مـاده در ايـن تعبيـر    . ؛ يعنـي ترسـو  )Malouf, 1994, p. 1432 (جوان بـاد شـده  : شاب منفوخ. 82
انداز و واقعيت ضعيف     پهلوان پنبه در فارسي نيز به ظاهر قوي و غلط         . گاز است / سيالي از جنس باد   
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 :ف است كه برجستگي دارد، براي نمونهولي گاهي اين خود ظر. اشاره دارد

  .آب شدم  زهره. 83
  ). Malouf, 1994, p.1500(قلبش از ترس وار رفت : هاع قلبه. 84

 :شود شكسته ميشود، بلكه  كه گذشت كَنده مي شود و نه چنان و گاهي ظرف، نه آب مي

  ).Najafi, 2008, p. 833 ( شدمزهره ترك. 85
  ).Malouf, 1994, p. 785 (كيدزهرش تر: انشقتّ مرارتُه. 86

تواند سبب مرگ شدنِ     رود، مي  به كار مي  » زهره«از دلايلي كه به هنگام شكستن يا شكافتن ظرف،          
از تـرس سـكته     : نظير(شود   تواند عامل مرگ     اين تجربة فيزيولوژيك باشد؛ چرا كه ترس شديد مي        

 )كرد

، ظـرف   تـرس گـردد و     مـي  بدل    به جهت شدت بالاي احساس،     و گاهي جاي ظرف و مظروف     
 : شود مي

؛ به تعبيري شـدت تـرس بـا زيـادي     )Malouf, 1994, p. 1551(در ترس افتاد : وقع في رهبة. 87
است كه فرد ممكن است از اين درياي هول و وحشت به ساحل آرامـش نيـز                   مقدار آن، تصور شده   

 .را به وحشت انداختاو : و در فارسي) Malouf, 1994, p. 768(وصل إلي شاطئ الأمان : برسد
  

  ترس بيماري است. 3. 2. 3
عمق و شدت بيش از اندازة ترس و عدم كنترل آن، ممكن است عملكـرد جـسمي و ذهنـي فـرد را           

د و فرد از نظر جسمي بيمار گردد يا از جنبة رواني و ادراكي، دچار اختلال شود و حتـي                    ساز آشفته
 :ديوانه شود

 )ي فضاي بستهفوبيا(ترس مرضي يا بيمارگونه . 88

 درمان ترس. 89

 . از ترس سكته كرد. 90

 .از ترس ديوانه شد. 91

 :در عربي عبارت اند از» ترس بيماري است«برخي از نمودهاي زبانيِ . آميز ترس جنون. 92

 .از ترس سكته كرد: أصاب بجلطة قلبية خوفا. 93

  ).Malouf, 1994, p. 791(از ترس فلج شد : مشلول من الخوف. 94
 ).Malouf, 1994, p. 590(فوبياي فضاي بسته : رهاب احتجاز. 95

   ).Malouf, 1994, p. 488 (جنون بهش دست داد: مسه جنون. 96
دهد كه سخنگويان اين دو زبان       در عربي نشان مي   » ونجن«در فارسي و    » انگيديو«دقت در واژگان    
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  .اند باور داشته» نديو و جِ«درگذشته براي اختلال شديد ادراكي به علل غيرعادي 
تواند براي بيان شدت بسيار ترس به كار         افزون بر بيماري جسمي و رواني، مرگ و پيري نيز مي          

 :رود

 .روح از تنش جدا شد. 97

 :در عربي. مرگ در اين دو نمونه، به مثابه جدا شدن روح از قالب تن است. قبض روح شد. 98

 ).Malouf, 1994, p. 775 (جانش از ترس پر زد: طارت نفسه شَعاعا. 99

در . )Nazemian, 2014, p. 115 (شـوند  هـا از تـرس آن پيـر مـي     بچـه : تَشيب لهوله الوِلدانُ. 100
 .نصفه عمر شدم: گردد گردد از آن جهت كه نصف مي فارسي، اين عمر فرد است كه كوتاه مي

  

  ترس رفتار حيواني است. 4. 2. 3
؛ دنبال سوراخ موش بگرد؛ يعنـي بتـرس   )Najafi, 2008, p. 1373 (از ترس موش شده بود. 101

 ).تواند مطرح باشد سازي مي انقباض و جمع و كوچك شدن فرد ترسيده در اين مفهوم(

ارتعـاش   «دهـد يـا اينكـه     از آن جهت كه واكنش سريع نشان مي       ؛ بز در فارسي   )دل+ بز(بزدل  . 102
 ,Afrashi & Ghouchani (»گذارد  ميسازي ترس تأثير صداي آن بر نقش اين حيوان در مفهوم

2018, p. 54.( 

  .ترسه فلاني مثل سگ مي. 103
 .محابا بدود توي خيابان زد كه نكند بچه بي بال مي مادر داشت آن طرف خيابان بال. 104

ــه مـــن دم در آورده . 105 ــالا واسـ ــه روي مـــن جيـــك نمـــي ! حـ ــشترها روبـ ــد  پيـ  توانـــست بزنـ

)Najafi, 2008, p. 402(كنايـه از اعتـراض و صـداي كـسي     : جيـك زدن . ده جوجه است؛ ترسي
  .درآمدن

  :در عربي» ترس رفتار حيواني است«استعاره در رابطه با . پره هوا  يه پخ كني دو متر مي. 106
  .مانند يك بچه گربه ترسيد: خاف كالقطّه الصغيرة. 107
  ).Nazemian, 2014, p. 7 (تر از شترمرغ ترسو: أجبنُ من نعامة.  108

  ).Dehkhoda, 1984, p. 85 (ترسوتر از كلاغ: أحذر من غراب. 109
  تـــرس و وحـــشت شـــروع بـــه خزيـــدن در قلـــبش كـــرد: أخـــذ الرُّعـــب يـــدب فـــي قلبـــه. 110

)Malouf, 1994, p. 442(گفته، خود ترس به مثابة حيوان تصور شده و نه فرد ترسو   در اين پاره؛
 .يا ترسيده

نان از مبدأهاي حيواني گوناگوني بـراي تـصور و بيـان تـرس يـا فـرد                  زبا گفتني است كه فارسي   
دل،  اشـتردل، بـزدل، مـرغ   «: انـد، ماننـد   هـا در گذشـته رايـج بـوده     گيرند كه بيشتر آن  ترسو، بهره مي  
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 فراواني بالايِ كاربرد دل در اين تراكيـب  ).Dehkhoda, 1984, p. 1231 (»زهره آهودل، كبك
تواند نمايانگر تأكيـد بـسيار بـر         انگاريِ دل، مي    بر ديگر عواملِ ظرف    سازي ترس افزون   براي مفهوم 

  .گراتر ايراني داشته باشد نهان داشتن و دروني كردن اين احساس بوده و ريشه در فرهنگ درون
دارد ولـي   شـود كـه فـرد ترسـيده را بـر مـي       اي در نظـر گرفتـه مـي       گاهي ترس بـه مثابـة پديـده       

چـه     يعنـي مـشخص نيـست آن       .دهنـد   در مورد اين مبـدأ، ارائـه نمـي          شناختي، معلوماتي  هاي  عبارت
نيروي برداشتن فرد ترسيده را دارد مركبَ است يا از نيروهاي طبيعي همچون آب، بـاد و ماننـد آن                    

 اين است كه ديگر فرد توان كنترل ترسـش را نـدارد   ،چه در اين تعبيرها برجسته بوده ولي آن . است
 :است اختياركرده  تسليم و بيو نيروي ترس او را كاملاً

تـرس او را  : أقلّـه الخـوف  : در عربـي ). Najafi, 2008, p. 1496 (مردم هول برشـان داشـت  . 111
 .؛ يعني ترس برش داشت، همه وجودش را فرا گرفت)Nazemian, 2014, p. 57 (حمل كرد

نـد جمـود، سـرما،      شـود، مان   ها تصور و بيان مـي       هاي مبدأيي كه ترس با آن      بايد افزود كه حوزه   
هـا يعنـي     كننـد، بـرخلاف متـضادهاي آن       بيماري و ديوانگي، ارزيابي بسيار منفي از ترس ايجاد مي         

در . گردنـد  انعطاف و آزادي حركت، دماي مطبوع و سلامت جسم و روان كه مثبـت ارزيـابي مـي                 
كـشند    مي هاي مبدأ، چگونگي احساس فرد را هنگام تجربة احساس ترس به تصوير            واقع، اين حوزه  
همچنـين،  . روانـي نـامطلوب اسـت   -ها ترس، احساسي ناخوشايند و حالـت فيزيكـي        كه مطابق با آن   

هاي مبدأيي مانند ماده درون ظرف، دما، نيروي طبيعي يا فيزيكي، حيـوان و بيمـاري از زمـرة                    حوزه
ه عمـومي   رونـد و جنب ـ    سازيِ ديگر مفاهيم احساسي نيز به كار مـي         هايي هستندكه براي مفهوم    حوزه
  .دارند

  

  الگوهاي شناختي ترس. 4
هـاي فرعـي    تـوان بـه سـه الگـوي اصـلي و بـسياري خوشـه               از ديد كوچش، مفهوم عام ترس را مـي        

  :اند از بندي كرد كه الگوهاي اصلي عبارت گروه
در اين نوع ترس، تجربه و احساس فرد بسيار عميق است و            : مثابه پاسخي آني به علت     ترس به   . الف

اي را   هاي فيزيولوژيك و چهره    فرد، انواع پاسخ  . دهد ت تهديدگر، پاسخ فوري و شديد مي      به موقعي 
عمـق و شـدت     . تواند مانع احساس خود شود و در اين رابطه منفعل است           نمي. دهد از خود نشان مي   

بـه سـرعت بايـد تـصميم بگيـرد كـه درگيـر        . بيش از اندازه ممكـن اسـت كنتـرل او را مختـل كنـد       
 شـود و قـواي جـسمي و         شـوكه ممكـن اسـت فـرد       . اري شـود و حملـه يـا فـرار كنـد           هاي رفت  پاسخ
هاي دال بر شدت و كنترل تحت اين الگو          محتواي مجازها و استعاره   . اش دچار اختلال گردد    فكري
  ).تنم از ترس يخ كرد، حمله كرد(گيرد  قرار مي
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بـا احـساس نيرومنـد و       » آنـي ترس به مثابه پاسخي     «اين الگو برخلاف    : مثابه ضد ارزش   ترس به   . ب
اي است كـه     شود؛ بلكه بر عكس، اين شكل از ترس نتيجه علل مبهم، كلي و زمينه              آني شناخته نمي  

مورد تهديـد   (فرد از ديدگاهي منفي     . شود تنشي شناخته نمي  -هاي احساسي شديد و كنترلي     با پاسخ 
ت كـه بـا او يكـي شـده و درون            نگرد و اين حالتي با دوام و ناخوشـايند اس ـ          به جهان مي  ) واقع شده 

هـاي زيـر    اين نوع ترس اغلب با اسـتعاره      . اوست و رهايي از آن، دشوار و مستلزم زمان زيادي است          
ترس ضعف است، مانع است، سكون و عدم پيشرفت است، بيماري اسـت، يـك چيـز                 : همراه است 

  .پنهان و نامطلوب است
ايـن  «گـوييم    مـا مـي   . رس، بـسيار رايـج اسـت      اين شـكل از ت ـ    : ترس به مثابه احساسي ناخوشايند    . ج

. شـويم  هاي احـساسي شـديد نمـي       ولي دچار پاسخ  » موضوع باعث نگراني من شد؛ حدث ما يقلقني       
پريدگي و اندكي بـالا رفـتن ضـربان قلـب باشـد و        هاي ظريفي مانند رنگ     تواند پاسخ  واكنش ما مي  

  . معمولاً نيازي به كنترل نيست
رد اشاره، الگوهاي فرعي نيز در ساختار مفهوم تـرس نقـش زيـادي              افزون بر الگوهاي اصلي مو    

هـاي مـورد نظـر       توان در نمودهـاي فرهنـگ عرفـي و دينـيِ زبـان             برخي از اين الگوها را مي     . دارند
رونـد و    شـمار مـي    ناپـذير بـه      استعاره شناختي و فرهنگ، دو پديده جـدايي       « در واقع،  .جستجو كرد 

كـه هـم بخـشي از فرهنـگ محـصول اسـتعاره        اي  گونـه  تعاملي است بهرابطه بين اين دو، دوسويه و    
   ).Yu, 1998, p. 45 (»ها در توليد و تفسير خود به فرهنگ وابسته هستند است و هم استعاره

  

 زبانان زبانان و فارسي فرهنگ ترس در ميان عرب. 5

اختي، عـصبي و  مفهوم ترس كه بخش اعظم آن استعاري اسـت در عـين اينكـه واقعيتـي بـدني، شـن           
هاي عرفي و ديني  زبان-در ادامه، به برخي از پاره فرهنگ. فرهنگي نيز هست  -زباني بوده، اجتماعي  

  .ها جستجو كرد توان در آن اي را مي نمونه هاي فرعي يا غير پيش پردازيم كه بخشي از مدل مي
  آورانِ درد و محنـت     م    گاهي برخي از اعضاي بدن به سبب باور و برداشت فرهنگي، بـه مثابـه پيـا                

، ماننـد شـكل     )الگوي فرهنگيِ فيزيولـوژي بـه مثابـه علـت         (گيرند    انگاشته شده و مورد بيم قرار مي      
 پـاي  كه ممكن است از بخت بد خبر دهند، بد بودن يـا سـنگين بـودن          كف دست  و خطوط    پيشاني
، سـياه بـودن   )2بـاف بد نفوس به معناي منفي ( كسي   سنفَ، بد بودن     )1بد قدم، قدمش سنگينه   (كسي  

                                                                                                                   
1 عدم السقدمقدم خير، خوش: قد ) Nazemian, 2014, p. 286( ه أخضر ؛مقد)طـأة  )قدمش سبز استت وشتد؛ ا

 .Nazemian, 2014, p (كنايه از بيماري، مصيبت، ضربه روحي و بلاهاي سخت. محل قدم آن سنگين شد: الشيء

  ).Nazemian, 2014, p. 204 (تحمل ناپذير، ستمگر، سخت، پرفشار:  شديد الوطأة،)41
كنـد، گـويي خـود فـرد نيـز           نظر فرهنگي كسي كه احتمال خطر چيزي را دهد امكان وقوع آن را بيشتر مي               چراكه از  2

 ).Dehkhoda, 1984, p. 1272 (»گر انديشه بد كني بد رسد«: كند عامليت پيدا مي
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، خندة زياد چرا كه اندر پس هر خنـده دو صـد             )سقّش سياهه به معناي بدنفوس    ( كسي   دهانسقف  
بيان اين نكته ضروري است كه      .  و مواردي از اين قبيل       2، چشم خوردن  1گريه مهياست، صبر آمدن   

ه از منظـر دانـش      ارتباط اين اعضا با ترس و غم، مبناي فرهنگـي دارد، نـه مبنـاي تجربـيِ واقعـي ك ـ                   
، عامـل تـرس و حـذر قـرار          ك فيزيولوژي ـ شـبه گـاهي برخـي مفـاهيم       . تجربي قابل توصـيف باشـد     

 .Dehkhoda, 1984, p (به بد گوهران بر بـس ايمـن مـشو   : فردسرشت و خلقت مانند . گيرند مي

 .3 بدخواب؛ )379

ر كـرد از آن رو      از زن بايد ترسيد يعنـي حـذ       : تواند عامل ترس و حذر باشد      جنسيت فرد نيز مي   
 .Dehkhoda, 1984, p(» النساء حبائل الشيطان«كنند  رود رازدار نيستند و يا مكر مي كه گمان مي

 در عربي آشكارا شاهد تعبيرهايي هستيم كه به نوعي جـنس مؤنـث را بـا مبـدأهايي                    هر چند  ؛)428
 و  هـا   گرفتـاري اي  بنـات الـدهر بـه معن ـ      : ماننـد . كنـد   نيز تـصور و بيـان مـي        گرفتاري و   رنجهمچون  
در جايگاه  . ها؛ بنت العين به معناي اشك      ها و دل نگراني    ها؛ بنات الصدور به معناي ناراحتي      بدبختي

ايـن  : واكنش و كنترل ترس نيز، بيان ترس براي زن نسبت به مرد مقبوليت بيشتري دارد، براي نمونه                
بـراي نـشان دادن اينكـه    « يـا   و)Najafi, 2008, p. 689 (يكي خيلي مرد است دل و جـرات دارد 

 »هـا ترسـيدي؟    بـازهم مثـل زن    : شـود، نظيـر    شخص بسيار ترسو و بزدل است به زن و دختر شبيه مي           
)Sorahi, 2013, p. 199( ؛ بنابراين ترس)تر است زنانه) كه اشاره شد غم نيز و چنان.  

دستخوش برداشت افزون بر بافت فيزيولوژيك و حالات بدن، بافت پيراموني و محيطي فرد نيز              
برخي رويدادها و   ): ها به مثابه علت ترس و غم       پديده/ الگوي فرهنگيِ رويدادها  (گردد   فرهنگي مي 

 در ميان ايرانيان،    13ند مانند عدد    يرگ  مي قرارشوند و مورد ترس و حذر        ها بديمن انگاشته مي    پديده
 يا بوم، از چپ به راست       4غشكستن آئينه، اوقات نحس مانند ماه صفر، كسوف خورشيد، ديدن كلا          

و خـوش يمـن و دومـي        » الـسانح «حركت كردن پرنده يا آهو و برعكس كـه اولـي از نظـر عـرب،                 
»ِها اشاره دارد و بد يمن است كه به برداشت فرهنگي از حيوانات و رفتار آن» البارح.  

و حـرز،  همچنين در حوزه كنترل ترس شاهد رفتارهاي خاص فرهنگي هستيم مانند دعانويـسي         
                                                                                                                   

 را   قديمي، كسي كه مشغول كاري باشد اگر عطسه كند يـا صـداي عطـسه بـشنود بايـد كـار خـود                       باور يك   بر مبناي  1
 قلم برداشتم كه شرحي بنگـارم، ولـي صـبر آمـد و دسـت نگـه داشـتم       :  موجب بديمني خواهد بود     گرنه متوقف كند و  

)Najafi, 2008, p. 991(.  
 ,Nazemian, 2014 (چشم او شور است: يا عينُه مالحةٌ) Nazemian, 2014, p. 105 (به عينٌ: چشم خوردن 2

p. 264(.  
 .بينند ها در خواب، بلكه نشانه شر يا خير مي  آنبازتاب روحي و الاتحبرخي، خواب را نه نشانگر  3
بـه گورسـتان بـود پيوسـته جـايش          / هرآن كو زاغ باشد رهنمايش    : سيهديهم سبيلَ الهالكينا  / إذا كان الغُراب دليلَ قوم     4

(Nazemian, 2014, p. 24). 
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هاي قرآني مربوطه، اسپند دود كردن، صدقه         وصل كردن، خواندن آيه   » ببين و بترك  «نظر قرباني يا    
گفتني است كه امروزه برخي الگوهاي فرهنگيِ كنتـرل احـساس           . دادن و نذر كردن و موارد مشابه      

ر آن شـناخته    ترس تغيير كرده و رويارويي با ترس و نه گريز از آن، به عنوان راه حل مـوثر در مهـا                    
  .شود مي

در پايان، بايد يادآور شد، از آن جا كه ما در پي شناخت نظام مفهومي تـرس هـستيم و الگـوي                     
زبان و   دهي به بخشي از اين مفهوم ميان جامعه فارسي           قرآني، نقش مؤثري در شكل     -فرهنگي ديني 

 كـه الگـوي ارزشـي       به ايـن صـورت    . زبان دارد، شايسته است به اين موضوع نيز پرداخته شود          عرب
 مورد اشاره در زير است، متفـاوت اسـت يعنـي     دين با الگوي شناختي احساس كه شامل پنج مرحله    

كنـد و ايـن ديـن اسـت      اين الگوي ترسِ ارزشي است كه سناريوي ترسِ شناختي را سازماندهي مي 
 از خـدا و     تبايـسته اس ـ  در واقع، از نظر ديني، تـرس        .  چه باشد  ترس ارزشي كند علت    كه معلوم مي  

دين بـا تعيـين علـت، عمـلاً دچـار تجربـه             . آيد  نواهي او باشد و ترس از غير خدا ناپسند به شمار مي           
كـه گـويي احـساس بـا برخـي علـل              اي به گونه . كند نهي مي به نوعي   احساسي شدن با ديگر علل را       

نيـز  طـور شـدت احـساسات را          همـين . برسـد » وجـود « به مرحلـه دوم يعنـي        شايسته نيست مشخص،  
اثر گذاري عملـي و مختـل   «گردد و به مرحله  براي نمونه ترس با ياد خدا آرام مي      . كند مشخص مي 

توان الگوي شناختي احساس ترس در قرآن را در مقايـسه            بنابراين، مي . رسد نمي» شدن زندگي فرد  
  :گونه ترسيم كرد اي احساس، اين با سناريوي پنج مرحله

   واكنش← از دست دادن كنترل←لاش براي كنترل  ت← وجود ←علت : سناريوي احساس
  ) عدم وجود احساس (←اگر علت خدا نباشد: سناريوي دين

   واكنش←)عدم كنترل (← وجود احساس←اگر علت خدا و نواهي او باشد
 مطرح نيـست و     -در اينجا ترس   - كنترل و تلاش براي مهار احساس        اگر علت خدا باشد، عملاً    

توان الگوي احساس بـه      نمي«همچنين  .  از خدا، خوف و خشيت داشته باشيد       اندازه توانيد بي  شما مي 
در ). Kövecses, 2020, p. 279(» العمل آني را بـا ديـن منطبـق و هماهنـگ دانـست      مثابة عكس

از جنبة زماني، علت پيش از      . ترسيم كند و در نتيجه مي     واقع، در مدل روزمره، علتي ما را تهديد مي        
ترسـيم، چـون اتفـاق بـدي در          قلمرو عالم روحاني، ما اكنون از نواهي الهي مـي         در  . ترس قرار دارد  

كنـد و تـرس او از        شخص مذهبي، پاسخ فوري عاطفي تجربـه نمـي        . افتد برايمان مي ) قيامت(آينده  
ترس بـه مثابـه ضـد ارزش در         «خدا، يك احساس نامطبوع و دردناك نيست، بلكه برخلاف الگوي           

همچنين، گذشته از فرد و احـساس       . آيد ست و خود سعادت به شمار مي      ، ارزشمند ا  »زندگي دنيوي 
اي بـا فرهنـگ دينـي، بـرادران و خـواهران           و خدا در الگوي ديني، در حـوزة اجتمـاعي نيـز جامعـه             

 برخـي   كمـا اينكـه   . ديگـر نباشـند     ، پـس بايـد مايـه تـرس يـك          )انمـا المؤمنـون إخـوة     (ديگرند    يك
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حتـي در   -، الگوي شناختيِ عدم قطعيـت رخـداد را        »ان شاء االله  «  ديني مانند  -گفتارهاي فرهنگي   پاره
توانـد   دهد؛ چرا كه از منظر ديني، خواست خدا را كسي نمي            نشان مي   -صورت فراهم بودن اسباب   

  .بيني كند، پس حالت مطلوب براي فرد، جايي ميان ميان خوف و رجا است پيش
  
  گيري نتيجه. 6

  :دهد كه  نشان مي هاي فارسي و عربي اي شناختي زبانه ترين عبارت بررسي منتخبي از رايج
هاي مبدأ براي بيان و فهم استعاري مفهـوم تـرس            ترين حوزه   سرما، ظرف، بيماري و حيوان، رايج      -

 . است

هاي مفهوم ترس در اين دو زبـان، مـشترك و برخـي ديگـر مختلـف هـستند كـه                      بسياري از جنبه   -
يعنـي هـر دو   . انـد  هاي متجـانس  ش، اغلب جزء استعارهبنياد اين پژوه   هاي مختلف يا فرهنگ    داده

 سپس اطلاعات شناختي فرهنگـي خـود را    هاي مشترك در سطح عام بهره گرفته، زبان از استعاره 
خـوف يجمـد    «اند، بـراي نمونـه، اسـتعارة         وجود آورده  هاي ويژة زباني به      به آن افزوده و استعاره    

جـاي    سـپس بـه  ،است را انتخاب كرده » ترس سرما است   «، در عربي، استعارة عامِ    »الدم في العروق  
 همـسان بنيـاد را كـه در فارسـي          زدن خون را برگزيده و اين عبـارت اسـتعاريِ فرهنـگ            سرما، يخ 

 تـن يـا برخـي     همـة اين در حالي است كه در زبان فارسي اغلب اين           . است  ندارد، به وجود آورده   
و دليـل اصـلي ايـن موضـوع، بـه بـاور             ) كـرد تنم يـخ    (كند   اعضاي بيرونيِ ديگر است كه يخ مي      

هــا در  زبــان-يــا گونــاگوني فرهنــگ» تأكيــد تجربــي متفــاوت «)Kövecses, 2005 (كــوچش
 ،»حيـوان «اي ديگـر دربـارة اسـتعارة          در نمونـه  . هاي نقـش بـدن اسـت       برجسته دانستن برخي جنبه   

را بـه كـار     » ودمـوش شـده ب ـ    «گويندة فارسي، مبدأ ضعف و كوچكي را انتخاب كرده و استعارة            
 فـراري بـودن را در شـترمرغ و كـلاغ برجـسته دانـسته و                 ويژگـي زبـان،    است و فـرد عـرب       گرفته
 .است را پديد آورده» أحذر من غراب«يا » أجبن من نعامه«هاي  استعاره

ايِ احساس اسـت و     ايِ پژوهش حاضر، مطابق با سناريوي پنج مرحله         نمونه  هاي شناختي پيش    مدل -
 .وجو كرد توان در نمودهاي عرفي و ديني جست اي را مي نمونه ي غير پيشها بخشي از مدل
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  .دانشگاه اصفهان. نامه دكتري پايان. هاي مفهومي استعاره

 اسـتعاره  يق ـي تطبيبررس ـ«). 1401(ي  دهكـرد ي صادق فتحيي و د رضا  رضا محم  يعل،   زاده، مهران  يغلامعل
 .43 شـماره  .14 سـال  .يپژوه ـ زبـان   .»سي ادروسفي و يادي زمان در آثار محمود دولت آ      يمفهوم
  .64-33صص 

 .سمت: تهران. 2چ .  ترجمه شيرين پورابراهيم. اي كاربردي بر استعاره مقدمه). 1398(كوچش، زولتان 

.  ترجمه جهانـشاه ميرزابيگـي    . آيند؟ شناخت بافت در استعاره     ها از كجا مي    استعاره). 1399(كوچش، زولتان   
 .آگاه: تهران. 3چ 

ترجمـه هـاجر آقـا    . كنـيم  هـا زنـدگي مـي    هـايي كـه بـا آن     اسـتعاره ). 1395(ليكاف، جرج و مارك جانسون      
  .نشر علم: تهران. 2چ . ابراهيمي

  .دارالمشرق: بيروت.  العربية المعاصرةللغةالمنجد في ا). 1373(معلوف، لوئيس 
 در شـناختي  هـاي  اسـتعاره  به بنياد پيكره رويكرد«). 1396(دوستان  مولودي، امير سعيد و غلامحسين كريمي

  .40-7صص . 4شمارة . 2دورة  ،زبان هنر. »ترس مقصد مطالعه حوزه :فارسي زبان
  . فرهنگ معاصر: تهران.  فارسي-فرهنگ امثال و تعابير عربي). 1393(ناظميان، رضا 

  .نيلوفر: تهران. 2چ . فرهنگ فارسي عاميانه). 1387(نجفي، ابوالحسن 
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